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  ولايت در عرفان 
  )و ابن عربي» ره«با تكيه برآراء امام خميني (

  يداله چوپاني
  مدرس دانشگاه پيام نور شهرستان سرپل زهاب

  چكيده مقاله
ين كه نـزد عارفـان،   بحث ولايت پيوند ناگسستني با نظريه انسان كامل در عرفان دارد، چه ا

انسان، جامع همه مراتب هستي بوده و آينده تمام نماي أسماء و صفات الهي اسـت، البتـه ايـن    
اي نهفته و ناشكفته نهاده شده است و هر انسـاني بـالقوه    حقيقت در تمامي افراد انسان به گونه

لايـت هسـتند كـه    تمام كمالات اين جلوه الهي را داراست و از اين ميان تنها اهل معرفـت و و 
  . شوند بالفعل واجد همه اين كمالات مي

 دهد ل ميبزرگان اهل عرفان معتقدند كه ولايت، باطن نبوت و نبوت، ظاهر ولايت را تشكي
و به بيان ديگر با تجلي ولايت در بعضي مشاهد هستي و نشئĤت وجود است كه نبـوت شـكل   

نيـز يكـي از مهـم تـرين مباحـث در      و . گيرد، هم چنان كه خلافت از ثمرات ولايت اسـت  مي
است كه هنوز هـم معركـه آراء   » ختم ولايت«ولايت، به خصوص از ديدگاه عرفاني آن، بحث 

   .باشد اهل ذوق و صاحب نظران در عرفان مي
اي مجمل به رويكرد گروهي عارف نمايان در باب ولايـت،   نگارنده سعي دارد ضمن اشاره

ن به ستعرفان و رابطه آن با نبوت و رسالت، با تمسك جت ولايت در قدر تبيين و تشريح حقي
و ابن ) ره(هاي اهل معرفت، به ويژه امام خميني  برخي آيات و روايات ديني، به بررسي ديدگاه

انـد بپـردازد و از    عربي كه به قله رفيع مكاشفه و مجاهده دل و روحانيـت درون نائـل گرديـده   
  . تايجي حاصل نمايدهاي عرفاني آنان به قدر ميسور ن انديشه



 

 

  ها  كليد واژه
  .، امام خميني، ابن عربي، خاتم اولياء، فيض اقدس، انسان كاملعرفان و ولايت

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  

  پيشگفتار
. ولايت از محدود كلماتي است كه در قرآن و احاديث در معاني مختلفي به كار رفته اسـت 

ولايـت عبـارت اسـت از    «: چنين معنا كـرد توان  با توجه به موارد استعمال قرآني، ولايت را مي
برترين مرتبه اين ولايت . »شود سرپرستي و مالكيتي كه باعث نوع خاصي از تصرف و تدبير مي

است كه مالك حقيقي و مدبر واقعي هر چيزي است، بلكه صاحب  -» جلَّ جلاله« -از آن حق 
در واقع از تجليـات آن ولايـت    مطلق چنين ولايتي همانا پروردگار متعال است و ساير ولايات

از ايـن رو در نـزد شـيعه    . باشد كه به اذن او، بر صاحبان آن افاضه شـده اسـت   مطلقه الهي مي
ولايتي معتبر است كه با إذن حق و منسوب به او باشد، زيرا فقط حق تعـالي مالـك حقيقـي و    

لـك اسـت و   حاكم بر جهان هستي است و فقط او شايسته خطاب ولـي، حـاكم، سـلطان و ما   
چـون حـق تعـالي مبـرا از     . أحدي در عرض او حتي بر نفس خود، ولايـت و سـلطنت نـدارد   

مجانست مخلوقات است، اما خُلفا و نمايندگاني را براي تربيت مملوكـان و عبيـدش منصـوب    
و ) ص(لذا ولايت به اذن او براي رسـول االله  . فرموده و اطاعت ايشان را واجب گردانيده است

  : منان نيز ثابت گرديد، چنان كه در آيه شريفه قرآن بدان اشاره شده استمؤ برخي از
  1»َ و هَم راكعونَةَ و يوتُونَ الزَّكوةانمَّا وليكُم االلهُ و رسولُه و الذينَ آمنُوا الذّينَ يقيمونَ الصلو«

) حـق تعـالي ب  حضـرت  ) الف: در اين آيه ولايت الهي به ترتيب منحصر به سه فرد است
  . مؤمنان) ج) ص(حضرت رسول اكرم 

به هر حال، اهل تحقيق همگي بر اين عقيده راسخند كه مراتب موجودات در قـوس نـزول   
از تعينات نفس رحماني و حقيقت ولايت است و در قوس صعود حقيقت انسـان كامـل داراي   

  . بي خواهد آمدجميع مظاهر و جامع جميع مراتب است كه ان شاءاالله در بيان آن مطال
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شـود   پيش از پرداختن به اصل موضوع، اشاره كوتاهي به معاني واژگان عرفان و ولايت مي
  . ها هموار و ممكن گردد بلكه مسير فهمِ حقيقت و درك زواياي آن

  معناي لغوي و اصطلاحي عرفان و ولايت
اي  ح بـه گونـه  باشد، و در اصـطلا  و به معني دانستن مي» عرَف«عرفان در لغت مصدر فعل 

شود كه ويزه صوفيان و عارفان و اهـل تزكيـه و تطهيـر و     خاص از شناخت و دانايي اطلاق مي
شود كه به معرفت حـق تعـالي از طريـق ذوق و     و عارف به كسي گفته مي. سير و سلوك است

چنان كه شيخ اكبر، محي الدين عربـي در  . متحقق شده باشد  )علم حضوري(= كشف و شهود 
سالك عارف كسي است كه پروردگار، خويش را بر او آشـكار و هويـدا   «: نه گفته استاين زمي

  1».نموده، پس حالاتي خاص بر روح وي ظاهر گشته است
شخصي كـه  «: و نيز ابوعلي سينا در نمط نهم در بيان مقامات عارفان چنين نگاشته است كه

ه از تابش نور حق در سـرِّ  تتمام انديشه خود را متوجه جهان قدس جبروت حق نموده و پيوس
  2».گيرد اختصاص به اسم عارف دارد خانه دل خويش توشه بر ميو نهان

هـايي چـون سـير و     هاي انديشه فلسفي است كـه مبنـاي آن بـر شـيوه     عرفان يكي از زمينه
هاي آن كه بر پايه تزكيه نفـس و نـاچيز    سلوك، مكاشفه و اشراق استوار است و نخستين جلوه

هاي فكـري و فرهنگـي از شـرق     جسماني قرار دارد، مانند بسياري ديگر از زمينهشمردن لذات 
باستان نشأت گرفته و از راه ايران و بين النهرين بـه يونـان رسـيده و بسـياري از فيلسـوفان و      

مثلاً اعتكاف و دوري گزيدن . اند دانشمندان آن سرزمين در بيان آراء خويش از آن تأثير پذيرفته
  . ندوستان سابقه ممتد تاريخي دارداز مردم در ه

  ولايت 
سيبويه گفته است كه ولايت به فتح، مصدر وِلايت به كسر است، و مثلاٌ ابن سـكيت گفتـه   

اما همـان گونـه كـه    . است كه وِلايت به كسر به معناي سلطان و به فتح به معناي نُصرت است
لت و وكالت، وِصايت و وصايت بـه  مؤلف مجمع البيان آورده است، وِلايت و ولايت مانند وِكا
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در قـاموس، ولـي بـه معنـي      1.شـود  روند و به معني واحد گرفتـه مـي   جاي يكديگر به كار مي
پـس از  » تبَاعـدنا بعـد ولـي   «: نزديكي و قُرب آمده است، چنان كه در صحاح و مصباح گوينـد 

ابـن   -2اسـت كـه دو چيـز    ولاء و تَوالي آن«: گويد و همين طور راغب مي. نزديكي دور شديم
چنان باشند كه ميانشان چيز ديگـري نباشـد و بـه طـور      384، ص3سينا، اشارات و تنبيهات، ج

  .2»ا صداقت يا نُصرت يا اعتقاداستعاره به نزديكي ولاء و َتوالي گويند خواه در مكان باشد ي
ه معناي قُـرب،  آيد ولايت در لغت ب هاي متفاوت بر مي به طور كلي آن چه را كه از فرهنگ

در قرآن نيز معـاني مـذكور   . نُصرت، محبت، تملك، تدبير قانوني و تصرف استعمال شده است
با توجه به اين معاني است كه فقها، پدر و جد پدري را اولياي اطفـال يعنـي   . به كار رفته است

ي دم، يعنـي  يار و ياور و سرپرست آنان و نيز اولياي عقد و بازماندگان نزديك مقتـول را اوليـا  
صاحبان خون و وارثان او و بالآخره فقيه عادل را ولي مسلمانان يعني متولي و متصدي امـور و  

  . خوانند حاكم آنان مي

  اصطلاح ولايت از ديدگاه اهل عرفان و تصوف 
ولايت از نظر صوفيه و عرفا به يك اعتبار به قيام عبد است به حق، در حال فنـاي از خـود   

يابد و به مقـام ولايـت نائـل     شود و در حضرت باقي بقاء مي سالك فاني مي به نحوي كه وقتي
  : همان طوري كه در اصطلاحات كاشاني آمده است كه فرمودند. شود مي

ه      يةالولا« هي قيام العبد بِالحقِ عندالفناء عن نَفسه و ذلك يتَولي الحق إيـاه حتـي يبلغـَه غايـ
لتمكين، والولي من تَولي الحق أمره و حفظه مـن العصـيان و لـم يخلـه و نفسـه      مقام القُرب وِ ا

  .3»و هو يتولي الصالحين: بالخذلان حتي يبلغه في الكمال مبلّغ الرِّجال، فإن االلهَ تعالي
پس ولي فاني است در حق و باقي است به حق، لاجرم ولي مطلق، آن بنده فاني را تربيـت  

هـم چنـين    و 4رساند كه همان مقـام قُـرب و تمكـين اسـت     د و به غايت مقام خود مينماي مي

                                                 
  .470، ص6مجمع البيان، ج - 1
  .245، ص 7قاموس قرآن، ج -2
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يكُم  «. ولايت حفظ مراقبت از حق است نسبت به بنده و از هر چه كه منافي قُرب باشد إنَّما ولـ
ه وتُونَ الزَّكواه وي لواه وونَ الصِقيما الذيِنَ ينوالذيِنَ آم و ولُهسر ونَااللهُ وع1»م راك  

  
بنــده پيــر مغــانم كــه زجهلــم برهــاني

  
  پير ما هر چه كند عين ولايـت اسـت  

با اذعان به اين كه ريشه و تخم تصوف در آياتي از قرآن كريم اسـت، نيكلسـون انگليسـي    
براي صوفيان، قرآن نه فقط كلمات خدا بود، بلكه وسيله تقـرب بـه او   «: كند صريحاً اعتراف مي

لف قـرآن، مخصوصـاً آيـات    تهاي مخ به وسيله عبادت و تعمق در قسمت. شد ينيز محسوب م
كنند حالت صوفيانه پيغمبر را در  است، متصوفه سعي مي) معراج(مرموزي كه مربوط به عروج 

كند، اصول وحدت در تصوف، بيش از همه جا در قرآن ذكر  وي اضافه مي 2.خود ايجاد نمايند
چون بنده مـن  : فرمايد گويد كه خداوند مي مي) حديث قدسيدر يك (شده و هم چنين پيغمبر 

در اثر عبادت و اعمال نيك ديگر به من نزديك شود، من او را دوست خواهم داشت، در نتيجه 
شنود، و چشم او هستم به طوري كه او بـه   من گوش او هستم به طوري كه او به توسط من مي

  3.گيرد گويد و مي وري كه او به توسط من ميبيند، و زبان و دست او هستم به ط توسط من مي
ترجمه مي شود به معناي كسـي  » saint«كه در زبان انگليسي معمولاً به » ولي«اما اصطلاح 

مي باشد، همان طور كه قشيري تـذكر مـي دهـد،    » كه تحت حفاظت مخصوص، دوست است
و از سـوي خداونـد   ولي كسي است كه امور ا. اين كلمه هم صورت فاعلي دارد و هم مفعولي

و او نيز تولي خداوند را نموده و حضرت باري را عبادت و اطاعت مي ) تولي(شود  هدايت مي
هفت بار در قرآن تذكر داده شـده  ) دوستان خداوند(» اولياء االله«اصطلاح . 4»6جامي، ص«. كند

  . 5»هم يحزنَُونألا إنَّ أولياء االلهِ لاخَوف عليهم و لا«: كه مشهورترين مورد آن در آيه
  : اند بنابراين اهل معرفت به يك اعتبار، ولايت را به دو قسم تقسيم نموده

                                                 
  .55مائده،  -1
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  .352، ص2اصول كافي، ج -3
  .6نفحات الانس، ص  -4
  .62يونس،  -5



 88زمستان *  22شماره * سال ششم * فصلنامه تخصصي عرفان /  85

 

ولايت عامه، كه مشترك است ميان همه مؤمنان، يعني مؤمنان همه بـه خداونـد قَريبنـد،     -1
ن االلهُ ولـي الـذي  «ها را از ظلمت بيرون آورده وبه نور ايمان معرفت سـاخته   زيرا كه خداوند آن

  . 1»...آمنوا يخرجهم منَ الظُّلمات ِالي النُّور
ابتداي آن تخليه و تحليه است و انتهايش مقام قُرب . اين ولايت داراي ابتدا و انتهايي است

البته در اين بخش، ولايـت  . شود نوافل كه در اين مقام، حق تعالي سمع و بصر و لسان عبد مي
و كاملان است، يعنـي فـاني در حـق و بـاقي در      برتري وجود دارد كه مختص به ارباب قلوب

بقاي سلطان وجودند، ابتداي سير آن، انتهاي سفر اول و ابتداي سـفر دوم اسـت و انتهـاي آن،    
  2»359ص : 1378كيا شمشكي، «. است» قاب قوسين«نهايت مقام 

ولايت خاصه، خصوصي است به واصلان اربـاب سـلوك، يعنـي مبتـديان و متوسـطان       -2
و اوصياي معصوم آن حضرت و ورثه تـابع آن  ) ص(شود و آن اختصاص به محمد  شامل نمي

  :به حكم. بزرگواران دارد
اَعلي مراتـب  «و اين مرتبه با بلوغ به  3»إنَّ ولي االلهُ الذي نَزلَ الكتاب و هو يتولي الصالحينَ«

   »فنا و محوتام و محق
اَخفي، و خـتم تمـامي مـدارج ولايـت و     مطلق با زوال حكم امكان و شرك معنوي خفي و 

سير جمعي در همه مراتب اَسماء و صفات و استيفاي معرفت تفصيلي و ملكه تحقق بـه آن بـه   
وسيله اعطاي حكم جميع مراتب و مقامات و از راه تولد قلب تقـي نقـي جمعـي محمـدي از     

وحـداني ثـاني در   تحقق اجتماع و امتزاج ميان اَسماء ذاتي و مفـاتيح غيـب اَسـمايي و احكـام     
حضرت احديت ذاتي و اَسماء كلي اصلي متعين در حضـرت و احـديت و برزخيـت ثـاني بـه      

اي كه قلب كلي الهي مذكور، آينه تمام نماي هر دو حضـرت احـد و واحـدي و مجـلاي      گونه
كامل هر دو طرف حق و خلق شده و به مرتبه احديت جمع الجمع بين جميع اَسماء و صـفات  

  4.شود و تعين نائل ميابت در هر دث
گردد و سالك اين مقام بعد  آغاز مي» قاب قوسين«به عبارت ديگر اين نوع ولايت از انتهاي 

از سير در اَسماء ظاهر و باطن و نيل به مقام تحقق بـه مرتبـه جمعـي اَسـماء كليـه و جزئيـه و       
                                                 

  .257بقره،  -1
  .359ولايت در عرفان، ص  -2

  .196اعراف،  - 3
  .361همان، ص  -4
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ظهريـت تجلـي ذاتـي و    هاي نوريه اَسمائيه به مقام و مرتبه م ظاهريه و باطنيه و عبور از حجاب
مشاهده ذات بدون حجاب اَسماء تشرف يافته، از انواع شرك و تلـوين رهـا گشـته بـه مرتبـه      

خاصـه مطلقـه، كـه     البته اهل معرفت براي ولايت خاصه دو قيد. والايي از تمكين رسيده است
مظهر آن ولايت مطلقه محمديه گاهي شخصي آن حضرت است و گاهي وجود يكي ازاوصياي 

گوينـد، و گـاهي بـه لحـاظ      وي، كه به اولي ولايت شمسيه و به دومي ولايت قمريه ميخاص 
و ديگري ولايت . نامند حضرت با عترت پاكش، هر دو ولايت را ولايت شمسيه مي وحدت آن

درصورت قيودات و حدود به اعتبار، . خاصه مقيده است كه تجليّ ولايت خاصه محمدي است
بـه  حضرت است، به اين نوع از ولايت به اعتباري ولايت قمريه و  تجلي در كاملان از اُمت آن
  1.گويند اعتباري ولايت نجميه مي

، كه اولـي  »ولي منه االله«و ديگري » ولي صدق االله«يكي : بر مي شمرد» ولي«ترمذي دو نوع 
احكام و جزئيات شريعت و طريقت به دست مـي   ةمقام ولايت را از اعتقاد و عمل كامل به هم

2.الهي قرار مي گرفت ةآورد و دومي از طريق عشق و محبت، مشمول لطف و عطي  
را به طور تام در » ولايت حقيقي«بنابراين عرفان واقعي و ناب شيعي همان عرفاني است كه 

كند و سير و طريق الي االله را جز تحـت ولايـت آن    خلاصه مي  )عليهم السلام(چهارده معصوم 
در مقابل اين رويكرد، گروهي از اهـل تصـوف يـا    . ديگر جستجو نمي كندبزرگواران در قالبي 

ايـن گـروه كـه    . انـد  اي ديگر طرح نموده را به گونه» ولايت«قرار دارند كه مسئله  عارف نمايان
ورزند كـه در ايـن    هايي چند تأكيد مي اند، بر انگاره اي را در خود جاي داده طيف نسبتاً گسترده

  : شود ني فكري آنان اشاره ميبخش به مهم ترين مبا
ايشـان مراتـب   . انـد  تن رسانده 355گروهي دامنه ولايت را توسعه داده و عدد آن را تا  -1

 4(، أوتـاد  )نفـر  7(، أبـرار  )نفـر  40(، أبدال )نفر 300(أخيار : شمرند اين ولايت را چنين بر مي
  3).نفر 1(، و قُطب يا غوث )نفر 3(، نُقَبا )نفر

                                                 
  .547عرفان نظري، ص  -1
  .321ابعاد عرفاني اسلام، ص -2
  .369كشف المحجوب، ص  -3
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ح و توضيح اين عناوين در اين مقال نمي گنجد، اما به همين مقـدار بسـنده   پرداختن به شر
شود كه به اعتقاد اين گروه، اولياي نامبرده همواره در جهان حضور دارند و هرگاه يك نفـر   مي

  1.ت تا شمار اولياء كاستي نپذيردازآنان از دنيا برود، حتماً فرد ديگري جاي او را خواهد گرف
اين گروه بر اين باورنـد  . دانند و بلكه برتر از آن مي» نبي«را همسان » ليو«برخي ديگر  -2

  2.خطاب امر و نهي قرار نمي گيرد به مرتبه ولايت رسد، ديگر مورد» عبد«كه چون 
قابل ذكر است كه اين گروه، برخي از الهامات اولياء را هم شأن و هم رديـف وحـي انبيـاء    

  3.اند دانسته
تواند شريعت و دين ديگري را جايگزين دين الهي  مي» ولي«ين باورند بعضي ديگر بر ا -3
ايشـان مثـالي   . گيرد اين دسته ولي و مرادشان بالاتر از همه حتي خدا و شريعت قرار مي. نمايد

دارند كه ديدار شيخ طريقت با زيارت خانه كعبه برابر است و طواف مرقد پيشـوايان تصـوف،   
  4.كند الحرام بي نياز مي بيت االلهآدمي را از طواف 

باشد، در » شريعت ستيز«و حتي » شريعت گريز«تواند  مي» ولي«گروه ديگر معتقدند كه  -4
: اند كه براي فهم عمق اعتقادشان لازم است آن را بيـان كنـيم   اين باره مثال در خور توجهي زده

همان هنگـام وقـت نمـاز    باشد و در ... در حال رقص و» ولي«گويند اگر فرض كنيم  ها مي اين«
خود را رها كرده به نماز مشغول شوند، گويـا در واقـع   » ولي«فرا رسد و مريدان، شيخ طريقت 

يكـي از  (اند، چنـان كـه خـواجگي     روي خويش را از قبله حقيقي گردانيده و به آن پشت كرده
 ـ«: گويد مي) پدر مولوي» سلطان العلماء«مريدان  ه نمـاز شـام   وقت نماز شد ما همه برخاستيم ب

ايستاديم، چند بار نظر كردم، ديدم امام و همه پشت به قبله داشتيم كه نماز رها كـرده بـوديم و   
  5.»از قبله روي گردانيده

همان طوركه ملاحظه گرديد، مبالغه اين گروه از حدگذشته و مقـام مرشـد و مـراد از مقـام     
كه مريـدانش حـق ندارنـد حتـي      تر تشخيص داده شده است، به طوري نماز بسي بالاتر و مهم

                                                 
  .892شرح مقدمه قيصري،  -1
  .  153، ص2كشاف اصطلاحات الفنون، ج -2
  .75حالات و سخنان شيخ ابوالسعيد ابوالخير،  -3
  .284نفحات الانس، ص -4
  .223، ص1مقالات شمس تبريزي، ج -5
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براي انجام تكاليف الهي كه امر شخصي است از وي روي برگردانند، يعني در واقع اجازه ايـن  
  . كار را ندارند و اگر چنين بي احتياطي شود مريد وارد معصيت گرديده است

م انـد، بـه مقـا    ها معتقدند مشايخي كه به مقام ولايـت دسـت يافتـه    بسياري از اين گروه -5
هـا تفـاوتي ميـان اوليـاء و      گويا ايـن گـروه  . عصمت رسيده و از گناهان، معصوم و مبرا هستند

معصوم و مبرا از مشايخ خويش با انبياء و پيشوايان معصوم قائل نيستند و هر دو را دركنار هم، 
  1.دانند گناه مي

تفسير » ز براي آناناباحه همه چي«اين دسته، عصمت اولياء را به  زناگفته نماند كه بسياري ا
انـد   يعني گويا گناه فقط از افراد عادي ناپسند است و اولياء و مشايخ به حـدي رسـيده  . كنند مي

به گفته عين القضاه همداني، خداوند اين بندگانش . كه هر كار كنند، هيچ زشتي نخواهد داشت
  2.»و را آمرزيدمهرآن چه خواهي انجام ده كه ت«: فرمايد را چنان دوست دارد كه به او مي

هم چون ممنوعيت نگاه (كنند بسياري از احكام شرعي  در برخي موارد به صراحت ادعا مي
مخصوص كساني اسـت كـه درآغـاز راه بـوده و هنـوز بـر نفـس خـويش مسـلط            )به نامحرم

بر نفس خويش تسلط دارد، نگـاه بـه نـامحرم    » ولي«اند، و از آن جا كه به ادعاي ايشان  نگشته
  .تواند هر كاري را انجام دهد ي ميو نفعي ندارد و به راحتبراي ا
كنند، اين است كه مريدان نبايد  ها تأكيد مي ها برآن نكته ديگري كه بسياري از اين گروه -6

واضح . اعمال اولياء را به ترازوي علم و عقل بسنجند و يا با دلايل شرعي و عقلي ارزيابي كنند
دان اشاره شد خود بـا هـيج تـرازوي عقـل و شـرعي هـم قابـل        است عبارات و اعتقاداتي كه ب

هـا از همـان ابتـدا راه ايـن سـنجش و ارزيـابي را        به همين سبب است كه ايـن . ارزيابي نيست
بندند و با ممانعت از هرگونه اعتراض به عملكرد اولياء، به كـارگيري قـوه عاقلـه از سـوي      مي

ي ضمن مخالفت با اعتـراض بـه عملكـرد اوليـاء     علاءالدوله سمنان. سازند مريدان را محدود مي
ديني و سـپس   كار يكي از كساني كه به شيخ خود اعتراض كرده بود، ابتدا به بي: كند تهديد مي

  3....ديوانگي كشيد و

                                                 
  .440، ص7فتوحات المكيه، ج -1
  .   64، ص1هاي عين القضاه، ج نامه -2
  .349عطار نيشابوري، ص -3
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بسيار وسيع و بـي  » شفاعت«فشارند، ادعاي  موضوع ديگري كه اين گروه بر آن پاي مي -7
نـزد  » ولي«ت است، چنان كه به ادعاي ابن عربي، منزلت حد وحصر براي اولياء در دنيا و آخر

اُفتد، آشنا يا بيگانه، شفاعت  تواند از هر آن كس كه چشمش بر او مي خداوند چنان است كه مي
ولي و شيخ نه تنها در قيامت كـه در ايـن   : برخي از اهل تصوف و عارف نمايان معتقدند 1.كند

انـد   چنان كه گفته 2.كشد ند و به جاي آنان رياضت ميك جهان نيز از مريدان خود دستگيري مي
پرداخت و درويشان  يكي از مشايخ صوفيه بيش از چهل سال در جايگاهي خاص به عبادت مي

  : گفت هاي شبانه باز داشته، مي را از عبادت
  ».كند كند از براي شما مي تو بخواب كه هر چه اين پير مي ،اي پسر«

بود كه عارف نمايان بر اساس مباني فكري و اعتقادي خود در ماحصل آن چه گفته شد اين 
حوزه ولايت پذيري، رويكردي غير ديني وغير منطقي داشته و با مضامين بلند و جامع اسلامي 
مغاير است، چرا كه اين ادعا و طرز تفكر با مشتي اوهام و افكار التقاطي ممزوح اسـت و البتـه   

» ولايـت «به اعتقاد شيعه دوازده امامي، . ولايت اعتقاد ندارند شيعيان راستين به چنين تعبيري از
كامل چه به معناي سرپرستي امور دنيوي و اُخروي وچه به معناي ولايت باطني و تكويني، كـه  

توان در جان مردم تصرف كرد و كساني را كه با اعمـاق شايسـته، زمينـه     حتي بر اساس آن مي
و ) ص(سر منزل مقصود رساند، منحصر به رسـول خـدا   اند به  هدايت خويش را فراهم ساخته

تـوان از راه نقـل بـه     را مـي » ولـي «ما معتقديم مصداق . است  )عليهم السلام(پيشوايان معصوم 
  . اند معرفي كرده» معصومان«دست آورد و قرآن و روايات، ولي كامل و أعظم را 

ه بـا عصـمت و طهـارت از هرگونـه     بنابراين، ولايت مراتبي دارد كه مرتبه اعلاي آن، همرا
اي از طهارت است كـه خـاص بـه     پليدي و آلودگي است و مراتب پايين تر آن، ملازم با مرتبه

آنان جانشـين  . گرداند خداوند، پيروان واقعي معصومان را نيز به مقاماتي نائل مي. باشد خود مي
امـل منحصـر در چهـارده    ك» ولـي «شـوند وگرنـه    ولي و انسان كامل و خليفه الهي شمرده مـي 

  . معصوم است

                                                 
  .180همان، ص -1
  .193، ص9فتوحات المكيه، ج -2
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ما معتقديم عشق به خدا و رسيدن به او، درقالب اطاعت و پيروي كامـل و بـدون چـون و    
قُل إن كنُتُم تحُبُـونَ  «: گردد متجلي مي) السلام عليهم(و نيز ائمه معصومين ) ص(چراي از پيامبر 

  .1»االلهَ فَاتَّبعِِوني يحببِكُم االله
داريد از من پيـروي كنيـد تـا خـدا شـما را       به مردم بگو اگر خدا را دوست مي اي پيامبر ا«

  ».دوست بدارد
بنابراين اطاعت از خدا و يا اطاعت از پيامبر، مستلزم نفي اطاعت از ديگـري نيسـت، بلكـه    

همان گـردن  ) عليهم السلام(و نيز امامان معصوم ) ص(پيروي و مطيع بودن از دستورات پيامبر 
با اين عقيده، مسئله عصـمت چهـارده   . اي بين آن دو نيست ه فرمان الهي است و فاصلهنهادن ب

آيد و البته خلاف ايده و نگرش خرافي عارف نمايان، به اين معنا نيست كـه   معصوم به ميان مي
»هر كاري را دلش خواست انجام و امـر گنـاهي بـراي او مبـاح باشـد، زيـرا معصـوم در        » ولي

مت نه تنها از هر گناه، بلكـه از هـر سـهو و خطـا و وسوسـه شـيطاني نيـز        بالاترين درجه عص
  . مبرّاست

همان  –به هر تقدير جهان نمي تواند بدون وجود يك قطب يا محور، چرخش پايدار بماند 
طور كه آسياب به دور قطب و محور خويش مي گردد تا استفاده برسـاند، جهـان هـم بـه دور     

  : اين گفته اشاره به اين بيت دارد .در گردش استمحور شيخ و قطب كامل زمانه 
  

كــي جهــان بــي قطــب باشــد پايــدار 
  

  آســــيا از قطــــب باشــــد برقــــرار
  ختم ولايت و خاتم الاولياء 

است كه هنوز هم، ميـدان  » ختم ولايت«ترين مقولات و مباحث عرفاني، بحث  يكي از مهم
غيـر از معـاني   ) به فتح تـاء و كسـرآن  (خاتم . باشد آراي اهل ذوق و صاحب نظران عرفاني مي

در أقـرب المواريـد و   . باشـد  ديگري كه دارند، هر دو به معناي آخر هر چيز و پايان آن نيز مـي 
به معناي انگشتر، آخر قوم، عاقبت شئ و غيـره و در كشـاف و   ) به فتح و كسر(قاموس، خاتم 

  2.تفسير بيضاوي به معناي آخرالانبياء آمده است

                                                 
 .31آل عمران، ص -1
  .226، ص2قاموس قرآن، ج -2
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ح مقصود از خاتم، كسي است كـه بـه نهايـت كمـال رسـيده و جـامع تمـامي        و در اصطلا
اين اصطلاح در شرع و عرفان در مورد دو امر نبوت و ولايت بـه كـار    1.مقامات گرديده است

رفته است و خاتم نبوت كسي است كه حق تعالي نبوت را به او ختم نموده و آن پيـامبر اكـرم   
  خطاب و است، كه قرآن اين گونه به او ) ص(

اما خاتم ولايت كسي اسـت كـه    2.»ولكن رسولَ الله وخاتَم النَّبيين... «: تصريح نموده است
  . گردد صلاح دين و آخرت توسط او به نهايت كمال رسيده و نظام جهان به مرگ او مختل مي

اين است مراد از خاتم النبيين بودن آن حضرت «: فرمايد علامه طباطبايي در ذيل اين آيه مي
؛ رسول عبارت از كسـي اسـت كـه    ...كه نبوت به او ختم شده و بعد او ديگر نبييي نخواهد بود

است و لازمه اين سخن اين است كه وقتي نبـوتي بعـد از    حامل رسالتي از خدا به سوي مردم
نباشد، رسالتي هم وجود نداشته باشد، چون رسالت، خـود يكـي از اخبـار و    ) ص(رسول خدا 

وقتي بنا باشد انباء غيب منقطع شود و ديگر نبوت و نبيي نباشد، قهراً رسـالتي  . ب استانباء غي
خاتم النبيين اسـت پـس   ) ص(شود كه چون رسالت خدا  از اين جا معلوم مي. هم نخواهد بود

  3.خاتم الرُسل هم خواهد بود
و إخبـار از  نبوت تعريفي، كه عبارت است از إنبـاء  «: اما نبوت در نزد عارف دو قسم است

معرفت ذات و صفات و أسماء، و ديگر نبوت تشريعي، كه علاوه بر إنبـاء و اخبـار، تبليـغ بـه     
اخلاق و تعليم حكمت و قيام به سياست خلق عهده دار است، و ايـن قسـم اخيـر را رسـالت     

ولي شيخ عارف، سيد حيدر آملي نبوت را مطلـق و فـارغ از هرگونـه قيـود و حـدود       4.گويند
كـه در أزل  » نبوت اصـليه حقيقيـه  «نبوت مطلقه عبارت است از «: گويد در اين باره ميدانسته و

. ناظر به همين مقام اطلاقي اسـت ) ص(حاصل آمده و تا أبد ادامه دارد، و اين دوكلام از پيامبر 
ه، و من رآنـي فَقـَد   خَلَقَ االلهُ آدم علي صورت«، »كُنت نبَياً و آدم بينَ الماء و الطيّنِ«: وي فرمودند

  5»رأي الحقَ، و أولُ ما خَلَقَ االلهُ نُوريِ
  : واژه خاتم چون ولايت، دو قسم است

                                                 
  .  159اصطلاحات الصوفيه، ص -1
  .40احزاب،  -2
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ختم ولايت عامه يا مطلقه، به اين معنا كه چون نبوت ظهور ولايت است پـس هـر چـه    ) 1
ز آنِ دايره نبوت عام تر باشد، دليل بر شمول دايره ولايت خواهد بـود و چـون نبـوت مطلقـه ا    

بود پس ولايت مطلقه نيز از آن حضرتش است و همان طور كـه نبـوت   ) ص(حضرت رسول 
بود پس ولايت ايشان ) ص(از مراتب و شوؤن نبوت محمدي ) ع(جميع انبياء از آدم تا عيسي 

اسـت، و چـون نبـوت    ) ص(باشد نيز از مراتب و شوؤن ولايت محمدي  كه باطن نبوتشان مي
اسـت پـس   ) ص(ها در اُمت محمـدي   يتشان بود وظهور اين ولايت آنايشان مانع از ظهور ولا

  . ختم آن نيز به دست وليي از اولياي اين اُمت خواهد بود
است و ) ص(ختم ولايت خاصه، به اين معنا كه ختم خاص همان ختم ولايت محمدي ) 2

را  همان طور كه از نام آن مشخص است، ولايت اولياي محمـدي ) ص(خاتم ولايت محمدي 
  . باشد مي) ص(نمايد و او كسي است كه در قلب حضرت رسول اكرم  ختم مي

همانا حقيقت مظهر علوي است كه در ) ص(نزديك ترين مظهر به حقيقت مقدس محمدي 
تبلـور   -كه پيشـواي آدم عـالم هسـتند     –و فرزندان مطهرش ) ع(وجود مقدس حضرت علي 

شايستگي آن را ندارد كه خاتم ولايـت  ) ع(ي يافته است، لذا كسي جز حضرت امير مؤمنان عل
مطلقه محمديه باشد، به خصوص با توجه به اين كه اين معنا در احاديث نبوي و حتي از طريق 

ها كم هم نيست و حال در اين مقال، فقـط بـه ذكـر     اهل سنت نيز وارد شده است كه تعداد آن
  : پردازيم سه نمونه در اين باب مي

كُنت أنَا و علي نُوراً بينَ يدي االلهُ عزَّ و جلَ قبَلَ أن يخلـقَ آدم  «: مودندفر) ص(پيامبر اسلام 
علي زءج أنَا و زءَزئيََنِ فجج لَهعج فيه و ذلك سمق معامٍ فَلما خَلَقَ آد شر أَلفع عه1»بأَِرب.  

بوديم، چهارده هـزار سـال   » عزَّ و جلَّ«من و علي در برابر حضرت حق : حضرت فرمودند«
قبل از آن كه آدم آفريده شود، پس چون آدم خلق شد خداوند اين نور را قسمت كـرد و آن را  

  . دو جزء نمود، جزئي را من و جزئي را علي قرار داد
خَلَقت أنا و علي من نورٍ واحـد قَبـلَ أن يخلـقَ االلهُ    «: فرمودند) ص(حضرت ختمي مرتبت 

ألف عامٍ فَلما خَلَقَ االلهُ آدم ركب ذلك النُّور في صلبِه فَلـَم نـَزلِ شـيئاً واحـداً حتـي       ةبَعѧَ آدم بأَر
  .2»ةصيو في علي الو ةإفتَرِقنا في صلبِ عبدالمطلب، فَفي النبو
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علي از يك نور و يك حقيقت  من و« :مروي است است كه فرمود) ص(از حضرت رسول 
) ع(چون خداوند آدم . را بيافريند) ع(ل از آن كه خداوند آدم آفريده شديم، چهار هزار سال قب

را آفريد، آن نور را در صلب وي قرار داد و پيوسته اين نـور در اصـلاب گذشـته همـين طـور      
يگانه بود تا آن كه در صلب عبدالمطلب از هم جدا شديم، پـس نبـوت در مـن و وصـايت در     

  . »علي قرار گرفت
يا علي خَلَقنَي االلهُ و خَلَقكَ من نُورِه، فَلمـا خَََلـقَ   «: فرمودند) ص(گفتند كه پيامبر ) ع(علي 

 ـلبِ          ) ع(آدمإفترقنـا فـي ص شـيئاً واحـداً، ثـُم أنـت فَلَم نـَزلِ أنـا و لبِهذلك النُّور في ص عأود
  1.»عبدالمطلب، فَفي النُّبوه و الرَّساله، و فيك الوصيه والإمامه

اي علي  :فرمايد مي) ص(است كه از قول حضرت رسول ) ع(از حضرت علي  حديث فوق«
را آفريـد ايـن نـور را در صـلب او بـه      ) ع(خداوند من و تو را از نور خود آفريد و چـون آدم  

وديعه قرار داد و پيوسته من و تو نور واحدي بوديم تا اين كه در صلب عبدالمطلب از يكديگر 
  . و رسالت و در تو وصايت و امامت نهاده شدجدا شديم، پس در من نبوت 

احاديث فوق به وضوح علاوه بر نزديكي اين دو حقيقت مقـدس از اتحـاد آن دو حكايـت    
ها به ترتيب از حيث مدلول بر ديگري برتري دارند، زيـرا   كند و اگر دقت شود هريك از آن مي

مايـد كـه پـس از خلـق آن     ن بيـان مـي  ) ع(حديث اول يگانگي اين دو حقيقت را تا ظهور آدم 
شوند، اما حديث دوم اتحاد نـوري ايـن دو    حضرت اين دو حقيقت مقدس از يكديگر جدا مي

كند و اين بدين معناست كه همان طور كـه حقيقـت    بزرگوار را تا حضرت عبدالمطلب بيان مي
ء و اي كه ولايت و نبوت جميع انبيـا  به گونه –داراي ولايت و نبوت مطلقه بود ) ص(محمدي 

به جهت اتحاد مذكور نيـز آن حضـرت    –اي از انوار ولايت آن حقيقت مقدس بود  اولياء جلوه
داراي مقام ولايت و نبوت مطلقه است، به طوري كـه ولايـت و نبـوت تمـامي انبيـاء و اوليـاء       
: شعاعي از خورشيد تابناك ولايت آن حقيقت مطهر است، هم چنان كه در روايت آمـده اسـت  

»ليثَ ععهراً بعي جم رّاً وكُلِ نبَيٍِّ س عم«.   
اند تا آن كه پس از افتـراق در   اين دو حقيقت مقدس همواره در جميع كمالات شريك بوده

صلب عبدالمطلب يكي صاحب مقام نبوت و ديگـري داراي مرتبـه وصـايت گرديـده اسـت و      
يِ خاتَم الانَبياء لكَُنت شَـريكِاً  لَولا إنّ«: است كه فرمود) ص(شاهد بر اين مدعا قول رسول اكرم 
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مامِ الأتقياءا و الأوصياء سيد ل أنتراثه بيٍ وصيٍ نبو ه فَإن لَم تكَُن نبَيِّاً فإنكي النُّبوجالـب  .  1»ف
علـي  «): ص(توجه است كه اين سخنان در كتب اهل سنت هم نقل شده است، قال رسـول االله  

  2.من بدني منيّ بمِنزِله رأسي
نـور واحـد هسـتند كـه در رأس ايشـان        )عليهم السلام(همان طور كه گفته شد ائمه اطهار 

و بعد از ايشان ساير ائمه داراي اين ) ص(وصي و ولي حضرت رسول اكرم ) ع(حضرت علي 
آن ) خاصـه (كه آخرين ايشان و خـاتم ولايـت جزئيـه    ) عج(باشند، تا حضرت مهدي  مقام مي

تبـرك  ) علـيهم السـلام  (در انتها به ذكر دو روايت جهت تأييد ولايت باقي ائمه . تحضرت اس
  ):روايات از طريق سني و شيعه وارد شده است. (جوييم مي

من و تو و علي، فاطمه، حسن، حسين، و ائمه نسل حسـين را از نـور خـود    ! اي محمد ) 1
شتم، پس هر كـس آن را بپـذيرد در   ها و زمين عرضه دا آفريدم و ولايت شما را بر اهل آسمان

  .آيد پيشگاه من از مؤمنان به شمار مي
اي از  اگـر بنـده  ! اي محمـد   . گـردد  هر كس آن را انكار كند نزد من ازكافران محسوب مـي 

بندگانم سر بر آستان عبوديت من بسايد تا به آن جا كه جسمش فرسوده و نزار شود سـپس در  
شما باشد، هرگز او را نخواهم آمرزيد تا آن كـه بـه ولايـت     حالتي نزد من آيد كه منكر ولايت

شود حضرت حق تعالي، نه تنها حقيقت محمـدي   در حديث مذكور مشاهده مي. شما اقرار كند
را از نور خود آفريده و ولايت ايشان را نيـز    )عليهم السلام(و حقيقت علوي، بلكه جميع ائمه 

و  نهـد كـه ايمـان    اده است و آن را چنان ارج ميدر عرض ولايت آن دو حقيقت مقدس قرار د
  3.داند كفر را داير مدار آن مي

نفرنـد كـه اول ايشـان     12تعداد اوصياي من بعد از خودم «: فرمودند) ص(پيامبر اسلام ) 2
اسـت، وقتـي حضـرت    ) عـج (و آخرين ايشان حضرت مهدي ) ع(حضرت علي بن ابي طالب 

رسد كه اي  اي بعد از من هستند ؟ از جانب حق ندا ميكنند كه آيا ايشان اوصي سؤال مي) ص(
هـم چنـين   . هاي من بعد از تو بـراي مردمنـد   ها اولياء، اوصياء، برگزيدگان و حجت محمد اين

  4.باشند مخلوقات من بعد از تو مي ها اوصياء و جانشينان تو و بهترين آن
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خطـاب  ) ص(يامبر اسـلام  باشند كه خداوند به پ احاديث فوق از احاديث معراجي مي: نكته
  . فرموده است

خاتم نبوت كه نبـوت بـا وي   «: گويد عارف بزرگوار، عبدالرزاق كاشاني نيز در تأويلات مي
است، هم چنـين خـاتم   ) ص(پذيرد، تنها يك نفر است كه او پيامبر ما حضرت محمد  پايان مي

نفر نخواهد بود و او ولايت كه مقامات را طي نموده و به نهايت كمالات رسيده است جز يك 
همان است كه صلاح دنيا و آخرت به دست وي به نهايت كمال رسيده و نظام دنيا با مرگ وي 

  1.است) عج(يابد و او همان مهدي موعود  خللي مي
سخن خود را در اين بخش با كلامي از ترمذي در مدار ختم ولايت، كه در جاي خود قابل 

پيامبران،  ةاولياء نيز، هم چون سلسل ةتقد است كه در سلسلوي مع«: تأمل است به پايان مي برم
انبيـاء،   ةشخصي وجود دارد كه نمونه كامل و پاياني اين سلسله است، كه اين شخص در سلسل

غالباً، از زمان ترمذي به بعد، . (است) ص(وجود مقدس پيامبر اسلام حضرت محمدبن عبداالله 
مكاتـب سـنتي   . دارد يا ولي، مورد بحث قرار گرفته اسـت بالاتري  ةاين مسئله كه آيا پيامبر رتب

انتهاي راه ولايت، ابتداي راه نبـوت  .) ند تصوف همواره بر بالاتر بودن پيامبران اتفاق نظر داشته
هر پيامبري داراي جنبه يا وجه ولايتي است، اولياء نيز ممكن است در طلب قُرب هرچه . است

ترين سطحي را كه مي توانند به دست آورند همان سطح و بيشتر نسبت به خداوند باشند و بالا
بـه صـورت   ) ص(مرتبه ي معراج روحاني است، كه معادل معراجـي اسـت كـه پيـامبر اكـرم      

ولايـت،   ةبدين ترتيب، بنا بر قول علاء الدوله ي سمناني، در آخـرين مرحل ـ  2.جسماني داشت
  3.روحِ ولي شبيه به جسم پيامبر مي شود

ن(در دينداري اسلامي دقيقاً با نقش قديس  البته نقش وليدر اعتقـاد مسـيحي انطبـاق     4)س
و » صـوفيانه «عرفـاني   ةندارد، و بلكه بسيار مرتبط بـا اسـرار ورود و پـذيرش بـه يـك سلسـل      

پيشرفت در مسير طريقت بوده و در نهايت به يك سلسله مراتب معنوي منتهي مـي شـود كـه    
  . رفت خويش، از يكديگر سبقت مي گيرندافراد آن، به حسب مراتب عشق و مع
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حال پس از ذكر اين نكات و آشنايي با روايـات منقـول و مشـهور، ديـدگاه حضـرت امـام       
هـا جويـا    ايگاه بلند عرفـاني آن ولايت، نبوت و رسالت وج ةو ابن عربي را در بار) ره(خميني 

  :شويم مي

  ) عليه الرحمه(مراتب ولايت درانديشه امام خميني 
در سلوك عرفاني خـويش و    )ره(بيان اين ديدگاه، ذكر اين نكته لازم است كه امام  پيش از

تحقيق مباحث عميق تصوف، شيوه سلفَ صالح اين وادي را پيش گرفته و ميان كشف ذوقي و 
توان روش امـام   به طور خلاصه مي. اند عقل نوراني فلسفي و شرعِ اَقدس ِ احمدي جمع نموده

  : تبيين حقايق عالي عرفاني اين گونه بيان كرد را در تحقيق و) ره(
هاي عقل نظري اعم از مفاهيم، مقولات و  ذوقي در پرتو يافته –تعبير عقلاني كشفيات قلبي 

اصول آن به همراه تفسير و تأويل مأثورات ديني، يا به عبارت ديگر، نظر بـه حقيقـت در آينـه    
يد هويت با براق و زفرَف عقل، كشـف  شريعت، طريقت و حكمت و بار يافتن به حريم خورش

  . و شرع
  خلافت و ولايت فيض اقدس  -1

در مقام بيان كيفيت سريان مذكور در مراتب أسماء و صفات و أعيان ثابته، فيض مـذكور را  
با فيض مقدس و نحوه سريان آن در مراتب تعينات عيني خـارجي مقايسـه و تشـبيه نمـوده و     

نمايند، چه اين كه حقيقـت   معرفت نفس و مراتب آن معرفي مي مفتاح وصول به اين حقايق را
انسان، نسخه مختصر عالم است، و به همين جهت، يعني تطابق نسخه انساني كمالي بـا نسـخه   

و رب و اصل ) ص(الهي و عالمي است كه امام خلافت فيض اقدس را روح خلافت محمدي 
  : دانند و در مصباح آمده كه تمامي عوالم مي و مبدأ آن بيان نموده و بلكه آن را اصل خلافت در

زيرا ولايت عبارت اسـت از قُـرب يـا محبوبيـت يـا      . خلافت مذكور حقيقت ولايت است
ها در حقيقت فيض اقدس حاصـل و   تصرف يا ربوبيت و يا نيابت، و جميع اين امور و ويژگي

  1.باشند بلكه ساير مراتب خلافت و ولايت سايه و جلوه خلافت و ولايت او مي
 ولايت، خلافت و نبوت اسم االله أعظم  -2

عبارت است از ولايت و خلافت اسم االله أعظم چه اين كه فيض اقدس مـذكور بـه جهـت    
اي نياز دارد كه صلاحيت پذيرش تكثـر مـذكور را    ظهور در كثرات أسمايي و صفاتي به خليفه
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بنابراين اسم أعظـم  . مي باشدداشته باشد كه جز مرتبه احديت جمع و حضرت اسم االله أعظم ن
دومين مرتبه از مراتب ولايت و اولين مرتبه از مراتب نبـوت را داراسـت و انبـاء در حضـرت     

كه بعضي كنز مخفي را عبـارت   –واحديت عبارت است از اظهار حقايق نهفته در هويت غيبيه 
بـر مرايـي و    –دانند  دانند هر چند حضرت امام آن را عبارت از حضرت واحديت مي از آن مي

مظاهر أسمايي و صفاتي، پس اسم االله أعظم، يعني مقام ظهور حضرت فـيض اقـدس و خليفـه    
كبراي الهي و ولي مطلق، عبارت است از نبي مطلق كه براي أسماء و صـفات از حقـايق غيبـي    

گويد به تكلمي ذاتي در حضرت واحديت أسمايي گرچه او را نبي نخوانند به حكـم   سخن مي
  1.ودن أسماء الهيتوقيفي ب

  ولايت، خلافت و نبوت عين ثابت انسان كامل  -3
اسم أعظم به جهت جامعيتش نسبت به جمال و جلال و ظهور و بطون نمي توانـد كـه بـه    

اش بر اعيان ثابته ظاهر گردد، پس بايد كه مرآتي مناسب وجه و صورت مرئي باشد  مقام جمعي
و چنان چه عين ثابت انساني نمـي بـود،   . عكس سازدكه بتواند نور آن اسم أعلي را در خود من

هيچ عيني از اعيان ثابته ظاهر نمي گشت، كه به تبَعِ آن هيچ عين خارجي نيز ظاهر نمي گشـت  
ماند، پس به واسطه عين مذكور است كه اول بـه آخـر رسـيد و     و ابواب رحمت الهي منسد مي

در ) ره(تبار همـين ولايـت اسـت كـه امـام      بنابراين به اع. »25همان، ص«. آخر به اول پيوست
نبَيِ أزلاً بالنُّبوه التَّشريعيه و ) ص(إنَّ نبَيِنّا .... «: توضيح عبارت شرح فصوص قيصري كه فرموده

إنَّ عينـه الثابِتـه جامعـه لجميـعِ أعيـان       «: فرمايـد  مي» ...غيره منَ الاَنبياء لايكونَ إلاّ عند البعثه فـ
هم المشرعين عليهم السلام فأعيانهم مظاهر عينه صلّ االلهُ عليه و آله في الحضـره  الموجودات من

  2.»....العلميه و
تا اين جا خلافت و ولايت عين ثابت انسان كامل روشـن شـد و حـال بـه مرحلـه نبـوت       

نبوت در اين مرتبه عبارت است از اظهار حقايق أسماء كه در حضرت اسم أعظم االله . رسيم مي
ها به اعيان ثابته ساير موجودات از محيط تـرين   در غيب ذات، مندرج است، و ابلاغ آنو بلكه 

به عبارتي ديگر ترتيب خلافت، ولايت و نبوت آن عـين أطهـر جلـوه،    . باشد تا محاط ترين مي
  . باشد ظهور و بروز خلافت، ولايت و نبوت اسم االله أعظم مي
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خلافت در اين مرحله نيـز خلافـت در   خلافت، ولايت ونبوت فيض مقدس در نشئه عيني 
چه اين كه اين حقيقت به حكم وحدت حقيقي و اطلاقي ظلي صلاحيت پذيرفتن . ظهور است

تواند كه مظهر عين ثابت انسان كامل و بلكه اسم االله أعظم  تمامي تعينات عيني را دارد و لذا مي
نبـوت در  . نيز خواهـد بـود   در نشئه عيني باشد كه در نتيجه وارث خلافت ايشان در اين نشئه

اين مرتبه شامخ عبارت است از اظهار حقايق الهي و أسماء و صفات ربـوبي، در نشـئه خلقـي    
عيني بر طبق انباء حقيقي در نشئه الهي علمي، و از همين مقام، حقِ هر صاحب حقي به او داده 

ه او افاضه گشته اش ب هاي او كمالات مناسب ظرف وجودي شده و بر طبق استعدادها و قابليت
  1.است

  ولايت، خلافت و نبوت در نشئه امري عقلي 
كننـد و   در مطلع يازدهم از مصباح دوم مشكات دوم بيان مـي ) ره(اين مطلب را امام راحل 

  :فرمايند مي
خلافت عقل كلي در عالم عقلي نيز خلافت در ظهور است، البته ظهور و بروز در حقـايق  «

و نبوت اين مرتبه عبارت است از اظهار كمالات مبـدأ متعـال و ابـراز    . كيانيه كونيه و نه علميه
و ولايتش عبارت است از تصرف تام . أسماء و صفات از حضرت جمع صاحب جمال و جلال

  2.در تمامي مراتب غيب و شهود از جبروت تا ناسوت

 خلافت، ولايت و نبوت در نشئه خلقي شهادي 

باني است به ناچار بايد كه براي حقيقت ثابته انسـان و  چون عالم كياني، آيه و نشانه عالم ر
  حقيقت

و نيز براي اسم أعظم االله، مظهري تام و تمام در عالم عيني و خلقي شهادي ) ص(محمدي  
تحقق يابد تا احكام ربوبي را ظاهر ساخته و بر اعيان خارجي، حكم عـدل جـاري سـازد، هـم     

حاكميت عين ثابت انسان كامل بـر بقيـه اعيـان     چون حاكميت اسم أعظم بر ساير أسماء و نيز
ثابته در حضرت علميه، و هركه بر اين اوصاف و خصال باشد خليفه و ولي حق در ايـن نشـئه   

بنـابراين دوره نبـوت تمـامي انبيـاء در ايـن مرتيـه، دوره نبـوت او و خلافـت او         . خواهد بـود 
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ايشان مظاهر خلافت او خواهد ه شود و بلكه ايشان خود مظاهر ذات او و خلافت محسوب مي
  1.بود و اين معناي خاتميت در خلافت، ولايت و نبوت است، نه تأخر زماني

و ساير انبياء خليفه غيـر او از أسـماء محاطـه    » االله أعظم«خليفه ) ص(پس حضرت محمد 
باشند، بلكه قاطبه انبياء خلفاي او و دعوتشان در حقيقت دعوت بـه سـوي او و بـه سـمت      مي

  . باشد او مينبوت 
و از رقـايق  ) ص(با اين اوصاف همه انبياء و اولياء از مظاهر خاتم انبيـاء محمـد مصـطفي    

حقيقت جامع كلي الهي او و أشعه دايره ولايت و رسالتش به شمار آمده و خوشه چين خـرمن  
شريعت و احكام آن را ) ع(شوند و نيز اولياي محمدي و أئمه معصوم  آن حضرت محسوب مي

نماينـد جـز ايـن كـه      نمود، دريافت مـي  ها را دريافت مي ان مأخذي كه حضرت پيامبر آناز هم
  . باشد مأخذ مذكور بالإصاله متعلق به آن حضرت و بالتَّبع متعلق به ايشان مي

  
در ايــن ره اوليـــاء چـــون ســـاربانند

  
ــد  ــاي كارواننـــ ــل و رهنمـــ   دليـــ

ــالار ــته س ــا گش ــيد م ــان س   خــر درايــن كــارهــم او اول هــم او آ   و ز ايش
بـــود نـــور نبـــي خورشـــيد أعظـــم 

  
ــه ز خــاتم  ــد و گ ــه از موســي پدي  گ

 
  

 جملــه گشــته خوشــه چــين خــرمنش
  

 دســـت اميـــد همـــه در دامـــنش    
ــر ولــي  ــه ديگ ــي بــود و گ ــه نب   2گه محمد گشت و گـاهي شـد علـي     گ

بيـان   حاج ميرزا حسن صفي عليشاه نيز در زبده الأسرار خويش به زيبايي ايـن موضـوع را  
اولـين  ) ع(جلوه گر بي نيازي خداوند است و حضـرت علـي   ) ص(كند كه حضرت محمد  مي

جسـم  «: گويـد  و در باره معراج آن دو معصوم مي. باشد مي) ص(پذيرنده جلوه حضرت محمد 
به قدري با هم متحد شد كه فقط خداوند حد ) ص(و جسم حضرت محمد ) ع(حضرت علي 

والامقامان، رازي بوده است كـه از حـد عـالم امكـان و جسـمانيت       داند و بين اين دو آن را مي
  : پردازد سپس به ذكر ابيات كوتاهي در وصف عشق حقيقي مي. »بالاتر است
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 گويم عشق مصداقش حق است راست

   
  در حقيقت عشـق حـق مطلـق اسـت    

نبوت، نور عشق است و ولايت نشانه مخفي عشق است، وقتي نبوت و ولايت با هم يكـي  
  .  شود شود حاصل اين عشق آن، يك مي

  
نـور عشـق ؟اين نبوت چيسـت دانـي

  
 وان ولايـــت آيـــت مســـتور عشـــق

 
ــا ولايــت يــك شــود ــوت ب   يك شود زين دو عشق آنحاصلچهآن   چــون نب
 1عاشقان را مصدر و هم مقصد اسـت    پس حسين آن سر جـان احمـد اسـت

ــت   1اســـــــــــــــــــــــــــــ
  : ه اجمال آن عبارت است ازشود ك اي خاص گرفته مي از بيانات فوق نتيجه

يابد پس هر نبي از انبياء واجد مرتبه ولايت  نبوت در اثر اشتداد جهت ولايت تحقق مي -1
  . باشد مي

  .. هر نبي از تمام اولياي زمان خويش برتري و فضيلت دارد -2
ريشـه در   2»تلك الرُّسلُ فَضَّلنا بعضـَهم علـي بعـضٍ   «تفاضل موجود ميان انبياء به حكم  -3

  . باشد اختلاف مراتب ولايت ايشان دارد كه باطن نبوت و جهت الهي آن مي
ممكن است ولي هر عصري از اعصار و دوري از ادوار به مراتب اَفضل از نبي عصـري   -4

ديگر باشد با اين كه نبي مذكور به درجه نبوت و ولايت هر دو رسيده و ولي مذكور فاقد رتبه 
و حمل ولايـت و خلافـت آن حضـرت    ) ص(اين كه اُ ولي النّاس به پيامبر  و سرِّ. نبوت باشد

تـا آخـر امامـان أثنـا عشـر      ) ع(و امام حسين ) ع(و پس از ايشان امام حسن ) ع(اميرالمؤمنين 
  . شود باشند روشن مي مي

براي هريك از نبوت تشريعي و رسالت الهي و ولايت كلي با تمام اقسامي كه بـراي آن   -5
د خاتمي است كه كه كامل ترين صاحبان مقام مذكور و برترين مظاهر احكام و آثـار آن  بيان ش

  . و نزديك ترين آنان به تبارك و تعالي است
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جميع رسل و قاطبه سفراي الهي هم چون ستارگان و أقمار خورشيد نبوت خاتم انبيـاء   -6
قت كلـي عليـه آلاف   و از مظاهر حقي) ص(هاي درخت مبارك محمد مصطفي  و فروع و شاخه
  . باشند التَّحيه و الثّناء مي

به بيان نگرش عرفـاني ابـن   ) ره(اينك پس از شناخت اجمالي انديشه حضرت امام خميني 
  : پردازيم عربي مي

  عرفاني ابن عربي ةولايت در نگاه و انديش
، امـا  در اندلس تولد يافتـه . الدين عربي حاتمي طايي اندلسي از اولاد حاتم طايي است محي

شاگرد شيخ ابوسـعيد مـدين مغربـي    . ظاهراً بيشتر عمر خود را در مكه و سوريه گذرانده است
سلسله طريقتش با يك واسطه بـه شـيخ عبـدالقادر گيلانـي     . اندلسي از عرفاي قرن ششم است

اند كه نه پـيش از او و نـه بعـد از او كسـي در      لقب داده» شيخ اكبر«او را بدين جهت . رسد مي
  .رفان به پاي او نرسيده استعالم ع

لحـاظ اطـلاق و ملاحظـه    : وي معتقد است براي هر يك از نبوت و ولايت دو اعتبار است
ولايت عامه كه همه مؤمنانند كه همه آنان . اند تقييد، كه از آن به ولايت عام و خاص تعبير كرده

ولي امـور ايشـان اسـت و    نزديكند و او يار و ياور و مدير و مت از بركت ايمانشان به حق تعالي
است و عبارت است از غناي عبد در  ولايت خاصه كه مخصوص واصلان ارباب سير و سلوك

در حق فاني گشته و با بقاي او  ،حق و قيام عبد با حق، يعني عبد در اين مقام از خود رها شده
  . باقي مانده است

احاطه دارد يعني هر كس كـه  دارد، مقام ولايت به مقام نبوت و رسالت  شيخ اكبر اذعان مي
به تعبير ديگـر ولايـت عـام،    . به صف نبوت و رسالت متصف است به ولايت نيز متصفّ است

پس هرنبي و رسولي، ولي هست اما هر ولي نبي و رسول نيسـت، همـان   . شامل و محيط است
بت به او طور كه هر نبي رسول نيست، كه گفته شد نبي نسبت به رسول عام است و رسول نس

خداوند خود را به اسم  لذا. يابند ولايت انقطاع نمي يابد ولي نبوت و رسالت انقطاع مي. خاص
بنابراين اين اسـم  . 2« 1»و هو الولي الحميدِ... «نبي و رسول نناميده، اما خود را ولي ناميده است 
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شـود كـه مظـاهرش     ظاهر مـي يابد و  همواره در دنيا و آخرت در بندگانش جريان و سريان مي
  . اند كه جهان هرگز از وجودشان خالي نمي ماند اولياء االله

بنابراين در عرفان ابن عربي و پيروانش اين نكته كه ولايت از نبوت و رسـالت برتـر اسـت    
مورد تأييد قرار گرفته زيرا كه ولايت جهت حقيقت اوست كـه فـاني در حـق اسـت و نبـوت      

هت كه با فرشته وحي ارتباط دارد و رسالت او جهت بشـريت او  جهت ملكيت اوست از آن ج
يابيم كه مقام نبوت برزخ است ميان  پس با اين حساب در مي. كه با خلايق و مردم ارتباط دارد

 1.مقام ولايت و رسالت كه مقام ولايت، فوق مقام نبوت و مقام رسالت دون مقام نبـوت اسـت  
يت اوست و اَفضليت او بر انبياء نيز به همين امر بستگي پس مرتبت هر نبي به توسيع دايره ولا

هر نبي كه وسعت دايره ولايتش بيشتر باشد، مرتبت نبوت و به تبـع آن مرتبـت، رسـالت    . دارد
بيشتري دارد و لذا طبيعي است كه هيچ ولي دايره ولايتش أوسع از دايره ولايت هـم عصـرش   

، چرا كه دايره ولايت انبياء بـا  . يكديگر يكسان باشداما چنين نيست كه ولايت اولياء با . نيست
آري هر ولي دايره ولايتش محدود در دايره ولايـت نبـي هـم عصـر خـويش      . هم يكسان نبود

لف مـي   . است توانـد از   اما به خاطر توسيع دايره ولايت نبي عصرش بر دواير ولايت انبيـاء سـ
  . تري داشته باشد افزونجهت ولايت اين ولي بر انياء سلف برتري و مرتبت 

اين حكايت استمرار دارد تا نبوت و رسالت حضـرت ختمـي كـه دايـره ولايـت او أوسـع       
پـس طبيعـي   . توسـيع يافتـه اسـت   » أو أدنـي «وسعت آن تـا مقـام    مراتب دواير ولايت است و

اوليـاء  نمايد اولياء اين دايره ولايت، اگر به مقام حقيقي ولايت ولي نائل آمده باشند از همـه   مي
  : فرمودند) ص(و به همين خاطر است كه پيامبر . قبل از حضرت ختمي برتر باشند

  » علماء أُمتي أفضلُ من أنبياء بني إسرائيل«   
أئمه اطهار سلام االله عليهم بر همه انبياء سلَف، حتي انبياء اُولي العزم برتـري دارنـد، بـدان     

هستند و از خواص اولياء هستند و ايـن دايـره   ) ص(خاطر كه در دايره ولايت حضرت محمد 
  . ولايت، همان گونه كه گفته شده أوسع از همه دواير ولايت انبياء و رسل ماقبل است

  
  كسي است؟ در مكتب وحدت وجود ابن عربي، خاتم دايره ولايت چه

                                                 
  .8رسائل، ص -1
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جود در انديشه ابن عربي يا در آثار ايشان، عبارتي متضاد و مضطرب در مورد ختم ولايت و
  : توان آن را به چهار دسته زير تقسيم نمود دارد كه مي

أنـا  «: گويد مثلاً مي. آيد كه خود او مدعي ختم ولايت بوده است در عباراتي چنين بر مي -1
بـه  ) ص(ايشان خوابي نيز ديده است مبني بـر ايـن كـه رسـول خـدا      . »شكّ ختم ولايت دون

  1.دو سپرده استب خواب ايشان آمده است و ختم ولايت را
وي در فتوحـات خـود   . دانسته اسـت  را قائم اولياء مي) عج(گاه حضرت مهدي موعود  -2
گـردد و ظهـورش در زمـاني اتفـاق      اي است موجود، كه ظاهر مي خداوند را خليفه«: نويسد مي
  2»فرمايد ا را پر از عدل و قسط ميافتد كه دنيا پر از جور و ستم باشد و او دني مي

داند كه أكـرم مسـلمانان    هم مقام ختم ولايت محمدي را از آنِ مردي از عرب ميگاهي  -3
  . است كه از جهت نژاد و قدرت برتر است

داراي مقام ولايت مطلق » )ع(عيسي «اما در اكثر عبارات وي به صراحت آمده است كه  -4
يان ما به شريعت و حكم او در م) ع(اي نيست از نزول عيسي  چاره«: مثلاً آورده است كه. است

كنـد و او بـه تحليـل و تحـريم چيـزي       را بدو وحي مي) ص(محمدي، خداوند شريعت محمد
  3».كرد اگر حاضر بود حكم مي) ص(حكم نمي كند مگر آن طور كه محمد 

نكته قابل توجه اين است كه ابن عربي در كتاب فتوحات كليه نيز تصريح كـرده اسـت كـه    
سـخن  ) ص(اسـت، و در جـايي ديگـر از روح محمـدي     ) ع(ختم ولايت الي الاطلاق عيسي 

را در عالم مظاهري است كه مظهر أعلمـش در  ) ص(اين روح محمدي «: نويسد گويد و مي مي
) ع(و ختم ولايت عامه است، كه او عيسـي  ) ص(قطب زمان در افراد در ختم ولايت محمدي 

لايـت، محـي الـدين چهـار نظـر      بينيم كه در مسئله ختم و به استناد آن چه گفته شد مي 4.است
  . است، و آن جاي تأمل دارد

كه راستي ابن عربي با آن همه اطلاعات شهودي چرا بايد در مسئله ختم ولايت مضطرب و 
همـان  ) عج(آيا اين بدان خاطر است كه در اخبار ظهور حضرت مهدي . متضاد سخن بگويد ؟

ولـي بـه حـق    ) عـج (حضرت مهـدي  گونه كه ابن عربي متن حديث را از قول خود نقل كرد، 
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. شـود  نيـز نـازل مـي   ) ع(حضرت ختمي است و در عهد او بر اساس روايت، حضرت عيسـي  
بايسته تذكار است، ايـن اسـت كـه اگـر     ) عج(اي كه در باره ولايت مطلقه حضرت مهدي  نكته

ولايت و رسالت و نبوت در يك فرد قرار گيرد، ولايت او برتر است و درست است كه رسول 
. از ولي به وجهي برتر است، اما هم چنان كه گفتيم برتري رسول بر اولياء عصر خويش اسـت 

از اولياء عصر خويش برتر است، چرا كه رسول نيز، نبي مرسـل  » الي نبينا«) ع(حضرت عيسي 
اما ايشان بر اساس آن چه گفتيم نمي تواند از ولي برحق عصر حضرت نبي ختمي برتـر  . است
  . باشد
اگرچه رسول است، امـا رتبتـي دون رتبـت حضـرت مهـدي      ) ع(بر اين حضرت عيسي بنا

چه . كند إقتدا مي) عج(دارد، و به اين خاطر است كه در نماز جماعت به حضرت مهدي ) عج(
به واسطه بودن در ) ع(مقام امامت به وجهي برتر از مقام نبوت است، و ولايت حضرت مهدي 

پس اگر بپذريم كه عيسي . دايره ولايت حضرت عيسوي استولايت حضرت ختمي، أوسع از 
اسـت كـه   ) عـج (كنند، خاتم ولايت حضرت مهدي  در آخرُالزمان ظهور مي) عج(و مهدي ) ع(

  . دايره ولايتش أوسع است
لازم به ذكر است در تبيين اضطراب ختم ولايت از نگاه ابن عربي، دو تن از پيروان ايشـان  

انـد كـه    اي از شيعه بياناتي داشـته  ي از اهل سنت و محمدرضا قمشههاي شيخ محمد خاك به نام
ولايت بـر دو قسـم اسـت    «: گويد مي اي الهي قمشه. هريك در جاي خود بحث مبسوطي دارند

مؤمنـان را شـامل اسـت و آن را     ةولايت مطلقه و عامه هم ـ. ولايت خاصه -2ولايت عامه  -1
). ع(خاتم اين قسـم ولايـت عيسـي    . يمانمراتب و درجات است بر حسب مراتب و درجات ا

ولايت خاصه مخصوص اهل دل است، يعني اهل االله و صاحبان قُرب الفـرائض اسـت كـه در    
و محمديين است ) ص(اين قسم ولايت، مختص محمد . اند ذات حق فاني و به صفات او باقي

دود و قيـود،  مطلقه در صورتي است كه عاري از جميـع ح ـ . مطلقه و مقيده: و بر دو نوع است
مقيده در صورتي . جامع ظهور جميع أسماء و صفات حق و واجد انحاي تجليات ذاتي او باشد

هر يك از ايـن  . است كه به اسمي از أسماء و حدي از حدود و نحوي از تجليات محدود باشد
محمدي علي بن ابـي طالـب و مهـدي موعـود      ةخاتم ولايت مطلق. دو را خاتمي موجود است

د اين كه خاتميت اين نوع ولايت گاهي به صورت علي ابن ابي طالب و گاهي بـه  مقصو. است
عامه به معنـي   ةولايت مطلقه به اين معني از ولايت مطلق. صورت مهدي موعود ظهور مي يابد
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است از خاتم آن يعنـي عيسـي   ) عليهما السلام(اول برتر و خاتم آن يعني علي و مهدي موعود 
  1.افضل است) ع(

  گيري نتيجه
يابيم كه رويكرد عارف نمايان در بيان حقيقت ولايت، رويكـردي   از آن چه گفته شد در مي

غير منطقي و غير ديني بوده، و به داشتن همين التقاطات فكري، گاه و بـي گـاه مـورد انتقـاد و     
  . گرفتند سرزنش عرفاي واقعي قرار مي

دو ) ع(و علـي بـن ابـي طالـب     ) ص(به استناد روايات موثق و مشهور، پيامبر عظيم الشأن 
داراي مقـام ولايـت و نبـوت    ) ص(اند، ليكن شـخص پيـامبر    حقيقت و داراي يك اتحاد كامل

مطلقه است، به طوري كه ولايت و نبوت تمامي انبيـاء و اوليـاء، شـعاعي از خورشـيد تابنـاك      
اشـتداد   ، نبـوت در اثـر  )ره(بنا به فرموده حضرت امـام راحـل   . ولايت آن حقيقت مطهر است

يابد و هر نبي از تمام اولياء زمان خويش برتري و فضـيلت دارد و نيـز    جهت ولايت تحقق مي
جميع رسل و قاطبه سفراي الهي هم چون ستارگان و أقمار خورشيد نبوت خاتم انبياء و فروع 

و از مظاهر حقيقت كلي عليه آلاف التحيـه و  ) ص(هاي درخت مبارك محمد مصطفي  و شاخه
  . باشند مي الثاء

تبيين ولايت نيز از نگاه عرفاني ابن عربي قابل تأمل و در جاي خود، مضامين بلند و رساي 
گرفت، ليكن در بيان مسئله ختم ولايـت دچـار نظـرات     آن در خور توجه اهل معرفت قرار مي

متضاد گرديده است، هرچند به نظر اهل عرفان اين اضطراب ايده از ابن عربـي بعيـد بـه نظـر     
به عنوان مثال در فتوحات خويش، تصريح نموده بودكه خـتم ولايـت الـي الاطـلاق،     . رسيد يم

يابيم كه حضـرت   است، در حالي با نگاه به اخبار و روايات صحيح به خوبي در مي) ع(عيسي 
از اولياء عصر خويش برتر است، اما ايشان نمي تواند از ولي برحق عصر حضـرت  ) ع(عيسي 

رسـول اسـت، امـا رتبتـي دون     ) ع(شد و نيز روشن است كه حضرت عيسي نبي ختمي برتر با
پس اگـر  . دارد، زيرا مقام امامت به وجهي برتر از مقام نبوت است) عج(رتبت حضرت مهدي 

كنند خاتم ولايت، حضرت مهدي  در آخرالزَّمان ظهور مي) عج(و مهدي ) ع(بپذيريم كه عيسي 
  . است است، زيرا دايره ولايتش أوسع) عج(
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بنابراين، ولايت مراتبي دارد كه مرتبه أعلاي آن، همراه بـا عصـمت و طهـارت از هرگونـه     
اي از طهارت است كـه خـاص بـه     پليدي و آلودگي است و مراتب پايين تر آن، ملازم با مرتبه

گردانـد، و آنـان    خداوند، پيروان واقعي معصومان را نيـز بـه مقامـاتي نائـل مـي     . باشد خود مي
تـوان   شوند، لذا به درستي و قاطعيت مـي  ان ولي و انسان كامل و خليفه الهي شمرده ميجانشين

ادعا نمود، اصل ولايت فقيه در جامعه اسلامي ما كه از بركـات انقـلاب اسـلامي و برگرفتـه از     
بود، مصـداق واقعـي و مسـلَّم ايـن     ) ره(انديشه والاي رهبر فقيد انقلاب، حضرت امام خميني 

  . است) عليهم السلام(كامل، منحصر در چهارده معصوم » ولي«اگرچه » حقيقت است
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